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به گفته رئيس اتحاديه فرش دســت باف مشهد، به دنبال 
تحريم ها ، توليدكنندگان اين حوزه براى تأمين مواد اوليه 
و ديگر مسائل مشكل دارند؛ ضمن اينكه نداشتن بيمه هم 
مزيد بر علت شــده و به ركود اين كالا دامن زده است. اما 
در راستاى رونق بخشى مى توان به راه اندازى مركز تأمين 

مواد اوليه فرش استان اشاره كرد.
هادى مخملى در گفت وگو با شــهرآرا، مى گويد: بعد از 
تحريم ها بســيارى از بازارها را از دســت داده ايم و سهم 
80درصدى مان از صادرات به 20 درصد تنزل يافته است.

 فقط یک پنجم بافنده ها بیمه هستند

در حال حاضــر 15 هزار و 945 بافنده در اســتان حضور 
دارند و فقط 3 هزار و 620 نفــر از آن ها داراى بيمه تأمين 
اجتماعى هستند. رئيس اتحاديه فرش دست باف مشهد 

نيز مشكل اساســى بافنده ها را بيمه مى داند و مى افزايد: 
دولت از سال 92 بيمه هاى جديد را قطع كرده است؛ اين 
در حالى است كه اين موضوع بحث انگيزشى خوبى براى 
بافنده ها و منزلت اجتماعى آن هاست. اين مسئله مشكلى 
ملى است و اگر مشكلات پيش روى آن حل شود، فرصت 
خوبى فراهم خواهد شد تا كارگاه هاى توليدى گسترش 
يابد. به گفته مخملى، در حــال حاضر، بيمه افرادى كه تا 

سال 92 بيمه شــده اند پرداخت مى شود اما از آن سال به 
بعد هيچ بافنده ديگرى بيمه نشده است.

 !وارد کننده مواد اولیه شده ایم

بر اســاس تفاهم صندوق عشــاير با مركــز ملى فرش، 
چند دســته شــغلى بافندگى و فرش مورد حمايت قرار 
گرفته اند. رئيس اتحاديه فرش دســت باف مشهد درباره 

مزاياى بيمه عشايرى براى بافندگان فرش مى گويد: اين 
نوع بيمه به صورت سابقه محاسبه مى شود و علاوه بر اين 

مزاياى بازنشستگى هم به آن تعلق مى گيرد.
او همچنين بيان مى كند: پيش از تحريم ها خراسان رضوى 
مواد اوليه نيمى از كشور را تأمين مى كرد اما امروز خودمان 

وارد كننده مواد اوليه از استان هاى ديگر هستيم.
مخملى تصريح مى كند: در اتحاديه به دنبال اين هستيم 

در اســتان، مركز تأمين مــواد اوليه فــرش را راه اندازى 
كنيم. از اين طريق اســتان مى توانــد به صورت خودكفا 
مواد اوليه حوزه فرش را تأمين كند و قيمت ها هم از اين 
طريق كنترل خواهد شــد.در همين راســتا در مشهد و 
تربت حيدريه، كارگاه هاى فراورى ابريشم راه اندازى شده 
است تا ابريشــم با كيفيتى براى توليد فرش دست باف، 

توليد شود و استان نيز از اين منظر به خودكفايى برسد.

 شبکه سازی حوزه فرش

رئيس اتحاديه فرش دســت باف مشــهد در ادامه با بيان اينكه 
«در اتحاديه به دنبال شبكه ســازى فرش دست باف هستيم»، 
مى گويد: با اين اقــدام حق و حقوق همه تشــكل ها و خانواده 
حوزه فرش به خوبى ادا مى شود؛ ضمن اينكه از اين طريق فرش 

بر اساس دانش فنى و به روز صادراتى توليد خواهد شد.

به منظور خودکفایی در حوزه مواد اولیه و کنترل قیمت ها

مركز تأمين مواد اوليه فرش استان راه اندازى مى شود

 قاب اول

قرار اســت از مشــكلات كارگاه هاى قالى بافى و 
بافنده ها بگوييم و تلاشــى كه براى بافت هر چه 
زيباتر نقوش انجام مى شــود. در اولين مســير، 
روســتايى با 70 خانــوار را نشــان مى كنيم كه 
قالى بافى براى ســاكنانش آب و نان شده است و 
شغل ديگرى هم نيست كه دلخوش به درآمدش 
باشند. زندگى بعضى خانواده ها هم فقط با 45هزار 
تومان يارانه مى گذرد؛ به همين دليل قالى بافى در 
«كلاته عرب ها» نعمت بزرگى به حساب مى آيد؛ 
اصلا قالى براى زنان اينجا يعنى رزق و روزى؛ هم 

سرشان گرم مى شود و هم درآمدى دارند.

 عبور از مسیر سیلاب

تا رسيدن به روستا بايد مسيرى 100 كيلومترى 
از مشهد و ناهموار را از مسير سيلاب عبور كنيم 
و بعد از گذر از تنها مدرســه روســتا، به كارگاه 
قالى باقى يا همــان پايگاه بســيج خواهران كه 
همين تازگى ها ساخته شده اســت، مى رسيم. 
بيرون كارگاهشان چنگى به دل نمى زند. از آتش 
نيمه جانى كه براى دود كردن اسپند روشن شده، 
فقط دودش مانده است. سرماى استخوان سوز اما 
مجبورمان مى كند سريع تر داخل كارگاه برويم. 
2دار قالى شــش مترى و يك قالى نهُ مترى توى 
كارگاه  برپــا كرده اند و پاى هر كــدام 2 يا 3 نفر 

مشغول كارند.
انگار اينجــا هيچ چيــز تغيير نمى كنــد؛ اغلب 
روزهاى سال سرد اســت و بخارى هم هيچ وقت 
جمع نمى شود و هميشــه پاى ثابت كارگاه بوده 
است. برخلاف آشــفتگى كارگاه اما نقش و نگار 
3قالى نصفه و نيمه، زيبا و چشــم نواز اســت. در 
شــلوغى كارگاه، حوا خانم اولين كســى اســت 
كــه هم صحبتمان مى شــود. چين هاى عميقى 
روى صورتش به ويژه پيشــانى جــا خوش كرده 
اســت. تند تند حــرف مى زند و خنده روســت. 
بيشــتر حرف هايش هم درباره اوضاع نامناسب 

روستاست.

 کارگاه قالی بافی به جای کلاس درس

با وجود سن و ســال زياد، تيز و فرز كار مى كند. 
بافنده هاى مسن تر روســتا ميراث دار تارو پودى 
هستند كه از گذشته به دســتان پينه بسته شان 
رسيده اســت و از قضا خيلى اتفاقى نقش و نگار 
چادر رنگى بعضى هاشان با نقشه آويزان بالاى دار 
قالى همخوانى دارد؛ انگار كه خودشان هم بخشى 

از قصه هر قالى هستند!
رقيه خانم هم كنار حوا قوز كرده اســت و سرعت 
دستش نشان مى دهد تجربه زيادى در قالى بافى 
دارد. زنان روستا مى گويند روزى 35 هزار تومان 
مى بافد و شب كارى هم مى كند؛ مثلا 2شب پشت 
ســر هم توى كارگاه بوده و مى بافته. همين طور 
كه دستش به گره زدن است، از مشكلات روستا 
شكايت مى كند، درســت مثل حوا خانم. به قول 
خودش چند ســالى كه قالى نمى بافت، دستش 

كُند شده بود.
حنانه و زينب، شاگردهاى كارگاه هستند؛ دختران 
چهارده ســاله اى كه به دليل نبود امكانات ادامه 
تحصيل ندادند و كارگاه قالى بافى برايشان حكم 
كلاس درس را دارد. نه فقط براى آن ها، بلكه براى 
تعداد زيادى از دختران روستا مثل صديقه، الهام، 

نرگس و ، زبيده و ... .
يك ماهى هســت كه نرگس چهارده ساله براى 
ياد گرفتــن قالى بافــى شــاگردى مى كنــد. تا 
كلاس پنجم درس خوانده است و خانواده ديگر 
نمى گذارد به مدرســه دم پاسگاه كه مسيرش از 

خانه خيلى دور است، برود. 
ميان شلوغى و ازدحام حضور بافندگان، شيطنت 
دختر بچه كوچكى اين آشفتگى را بيشتر مى كند. 
به قد و قواره ريزه ميزه اش نمى خورد يك سال و 

10 ماه داشته باشد ؛ روسرى چهارخانه اى بزرگ تر 
از خودش به ســر دارد كه به نظر لباس مناسبى 
براى گرم نگهداشتن است؛ آن هم در روستايى كه 
بيشتر ايام سال سرد و بارانى است. اصلا آرام وقرار 
ندارد. ســر كه مى چرخانى يا نخ ها را مى كشــد 
يا كارد برمى دارد و به جــان قالى مى افتد. اينجا 
مشكلات يكى دو تا نيست؛ يك نفر شوهرش از كار 
افتاده و سال هاســت كه بيمه اش رد نشده است. 
يكى ديگر مى خواهد وام بگيرد ولى ضامن ندارد 
و خيلى مشــكلات ديگر مثل نبود پزشك، دارو، 

جاده، شغل و ... كه انگار تمامى ندارد.

 خرج زندگی با قالی بافی

خانم رجب زاده هــم انگار باعــث و بانى برپايى 
كارگاه قالى بافى روستاســت. او با شوهر بيمار و 
4 بچه قد و نيم قد، خرج زندگى اش را از راه همين 
قالى بافى درمى آورد. مى گويد: نه گاو و گوسفندى 
دارم، نه شــوهرم كارگر است كه درآمدى داشته 
باشم. فقط پول قالى بافى و يارانه است. اين هفته 
200هزار تومان از قالى بافــى گرفتم. با اين پول 
زندگى به زور مى چرخد. دختر كوچكم را بايد ببرم 
دكتر و همه اين پول خرج مى شود. دفترچه هاى 
ما را كه دكتر قبــول نمى كند. پول دارو را هم كه 
حساب كنيد چيزى از اين پول نمى ماند. خدا را 
شكر دستم در قالى بافى تند است؛ بايد بيشتر كار 
كنم تا درآمد بيشترى داشته باشم. روزى كه زياد 
كار كنيم 32 مقاط (ضريب تعــداد رج در تعداد 
گره) را دو نفره مى زنيم. از او درباره دستمزدهاى 

قالى بافى مى پرســم و اين گونه توضيح مى دهد: 
بســتگى دارد كه بافنده ها چقدر بافته باشند، به 
همان ميزان پول مى گيرند؛ مثلا كسى كه خوب 
كار كرده باشد، براى يك هفته 200 هزار تومان 

در مى آورد.
انتهاى كارگاه زنى ميان سال نشسته كه برخلاف 
بقيه به جاى چادر رنگى، چادر سياه به سر دارد و 
از پشت سر، دو طرف چادر را دور گردنش گره زده 
و بى ســرو صدا از اول تا آخر پاى دار قالى نشسته 
است و پشت سر هم گره مى زند. كارش را خوب 
بلد است. اما از پوست آفتاب سوخته اش مى توان 
فهميد كه ســرد و گرم روزگار را بسيار چشيده 
است. بافت آبى يكدست قالى شش مترى را حنانه 
چهارده ساله بافته اســت و گره هاى نقش و نگار 

را او مى زند.
خانم بيگى كه فعال صنعت فرش است و مى توان 
گفت فرشــته نجات زنان روستا از بيكارى است، 
دارهاى قالــى را به كلاته عرب ها آورده اســت، 
مى گويد: سپاه، پايگاه بسيج را در اختيار مردم قرار 
داده است و ما هم در قالب شركت تعاونى بانوان، 
به صورت تجميعى كار مى كنيم تا بتوانيم علاوه بر 
ارتقاى كيفيت كار، حقوق بيشترى هم بپردازيم.

خانم بيگى از بافنده هــا تعريف و تمجيد مى كند 
و مى گويد: 7 اســتادكار در كارگاه مشغول كارند 
و بقيه شاگرد هستند. شــاگردها هم يك ماهى 
آموزش مى بينند و بعد از آن، مثل بقيه بافنده ها 

مزايا و حقوق و بيمه دريافت مى كنند.
او مى گويد: بعــد از 2مــاه كار، بافنده ها را بيمه 

بافندگى روســتايى مى كنيم. از نظر معيشــتى 
هم اگر نياز به كمك داشــته باشــند، آن ها را به 
ارگان هاى مربوطه معرفى مى كنيم. 2 ماه مى شود 
كه كارگاه كلاته عرب ها فعال شده است و به دنبال 
ايجاد كارگاه در روستاى «كاظم آباد» هم هستيم.
حداقل دستمزد بافنده ها در روستا روزانه 30هزار 
تومان اســت و به دليل پايين بودن اســتاندارد 
كارگاهى در ايــن مناطق، قبلا بيشــتر قالى ها 
به صورت شــش تا نهُ مترى بافته مى شــد اما در 
شركت تعاونى بانوان قالى هاى بيست وچهار، سى 
و چهل مترى هم بافته مى شود. البته وسيله ها و 

نخ ها را خودمان به بافندگان روستا مى دهيم.
هر چند در حال حاضر كُميــتِ خيلى از صنايع 
از جملــه قالى بافى مى لنگد و مشــكلات متعدد 
دامنشــان را گرفته اســت، انــگار قالى بافى در  
كلاته عرب ها  جــان دوباره اى به مردم روســتا 

داده است.

 قاب دوم

اين بار در دل شهر به سراغ كارگاه ديگرى مى رويم 
تا مشكلات قالى بافان شهر را هم از ميان تار و پود 
و نقش قالى، بهتر ببينيــم. انگار دارهاى قالى، از 
سر و كول كارگاه بالا رفته اند؛ هر طرف را كه نگاه 
مى كنى قالى و قاليچه تمام شــده يا نصفه ونيمه 
مى بينى. نقشه ها هم جورى روى ديوارها نصب 
شده اند كه جاى ســوزن انداختن نيست. نقوش 
حتى به جان ستون هاى دار قالى افتاده و پيچ هاى 
سبز با تركيب گل هاى قرمز، رنگ و لعابِ سفيد 

و بى روح، به ســتون فلزى جلوه زيبايى بخشيده 
اســت.بقيه كارگاه را همان ضمائــم و متعلقات 
قالى و قالى بافى تشــكيل مى دهد. بخارى نفتى 
وسط كارگاه، سرماى زمستانى را كم كرده است 
و پنكه قديمىِ تر و تميزى هم وظيفه خنك كردن 
كارگاه در بهار و تابستان را بر عهده دارد؛ به عبارتى 
همه چيز مختصــر و مفيد اســت. كارگاه خيلى 
شلوغ نيست؛ برخلاف خيلى از كارگاه ها، در اينجا 
بافنده ها توى خانه هايشــان كار مى كنند. خانم 
عادلى، خودش دارها را براى آن ها به خانه هايشان 
مى برد. براى بعضى ها با دار قالى، خوار و بار و لباس 
و ... هم مى برد. از 2بافنده اى كه در آخرين نقطه 
سمت راســت درِ ورودى كارگاه نشسته اند، يك 
نفر پشــت دار قالى قوز كرده و مشخص است كه 
تازه كار است. به قول خانم عادلى «دستِ بافتش 
كُند است.». از نقشه سفيد و نارنجى روبه رويش 
چيزى سرم نمى شــود اما ســفيد و خاكسترى 
گره خورده به دار قالى دقيقا همان تركيب رنگ 
لباس تنش است. ســمت راست كارگاه هم خانم 
ديگرى دو زانو نشســته اســت و ماشين اصلاح، 
قيچى و كاردك همه چيزهايى است كه در طول 
نيم ســاعت حضور ما، با آن ها به جان قاليچه «و 
ان يكاد» مى افتنــد و آن را «پرداخت» مى كند. 
كار را خودش بافته و حالا كه تمام شــده است، 
بايد كلمه به كلمه آيه «چشــم زخم» را برجسته 

در بياورد تا نماى قاليچه چشم نوازتر باشد.
انگار توى شهر داستان قالى بافى متفاوت است؛ 
اينجا زندگى گران تر اداره مى شود و براى همين، 

مشــكلاتى مثل گرانى نخ و مــواد اوليه، درآمد 
حاصل از قالى بافى را كمتر كرده است.

خانم عادلى، صاحــب كارگاه قالى بافى در بولوار 
قرنى، بعد از 3 ســال، به خاطر فرزندش، دورِ كار 
در بيمارســتان را خط كشــيده و دل به درياى 
قالى بافى زده است. سال 90 كارگاه قالى بافى را 
راه اندازى كرده است و امروز 50 نفر از اين كارگاه 

نان مى خورند.
او به همين كارگاه بسنده نكرده و سال 94 حرفه 
قالى بافى را به روستاى «فيروزى» هم برده است و 
امروز  بسيارى از بانوان اين روستا از راه قالى بافى 

كسب درآمد مى كنند.
او مى گويد: در ماه حداقل 15 كار شــامل قالى، 
قاليچه يا تابلوفرش را تحويــل مى دهيم؛ ضمن 
اينكه بافــت تابلو فرش هاى بــزرگ حدود 8 ماه 

زمان مى برد.
او مى گويد: در خانه بعضى بافنده ها حتى دارهاى 
كوچك به زور جا مى شــود. بعضى افــراد وضع 
مالى خوبى ندارند. در اتاق 3 در 4، خانواده چهار 
يــا پنج نفره زندگــى مى كننــد؛ به همين دليل 
كارهاى بــزرگ را نمى توانيم به خانه هايشــان 
ببريم و دارهاى بزرگ تر را در كارگاه مى گذاريم تا 

بافنده ها اينجا كار كنند.
زنــان مهاجــر و سرپرســت خانوار هــم ميان 
بافنده هــاى كارگاه خانم عادلــى حضور دارند و 
قالى بافى را آموزش مى بينند تا بعد از پايان دوره 

آموزش، دار قالى دريافت كنند.
خانم عادلى مى گويد: اينجا كارگاه فنى و حرفه اى 
هم است. افراد 300 ساعت آموزش مى بينند و بعد 

از 6 ماه مدرك دريافت مى كنند.
اوضاع و احوال بى سرو سامان بازار فروش قالى و 
مواد اوليه، موضوع ديگرى است كه نه تنها از سوى 
عادلى، بلكه بســيارى از فعالان حوزه قالى بافى 
مطرح مى شود. عادلى در اين باره مى گويد: در اين 
اوضاع و احوال بازار، فقط با سفارش كار مى كنيم. 
البته از سال 90 سفارشى كار مى كرديم. سفارش 
براى كادو، جهيزيه و شب چله مى دهند. ما حتى 

كارهاى نصفه و نيمه را هم كامل مى كنيم.
او اضافه مى كند: مواد اوليه را هر كسى هر طور كه 
مى خواهد، مى فروشد. مواد اوليه سامان دهى شده 
نيســت و هر كس با كمترين ميــزان تخصص، 
نخ رنگ مى كنــد، اما كار اصولى اين اســت كه 
ســازمان صنعت و معدن يا اتحاديــه قالى بافان 
كه حق عضويت دريافت مى كند، اين موضوع را 

پيگيرى كنند.

 سه برابر شدن قیمت نخ

گويا از يك و نيم ســال قبل، قيمت مــواد اوليه 
افزايش يافته اســت؛ به عنوان مثــال قيمت هر 
كيلو نخ حداقل سه برابر شــده يا نخ ابريشم كه 
هر كيلو 300 هزار تومان بــوده، حالا به ازاى هر 
كيلو 900 هزار تومان شــده است. كيفيت نخ ها 
هم گويا چنگى به دل نمى زند و تقلب هم وجود 
دارد و مثلا ابريشم مصنوعى را جاى ابريشم واقعى 

مى فروشند.
عادلى درباره دســتمزدها نيز مى گويد: معمولا 
همان ميــزان كه قيمت نخ برايمــان در مى آيد، 
همان مقدار هم دســتمزد مى پردازيم؛ مثلا اگر 
نخ و نقشه قاليچه اى 2ميليون تومان هزينه ببرد، 
به همان ميزان يعنى 2ميليون تومان دســتمزد 

مى پردازيم.
تراكم، تعداد رنگ، جنــس چله و موارد ديگر هم 
در زمان بافت و اتمام كار تأثير دارد و بر اين اساس 

دستمزدها هم بيشتر مى شود.
عادلى مى گويد: سرپرســت هاى خانــوار اصلا 
نمى توانند نخ را خودشــان بخرند و ما مواد اوليه 
را به آن ها مى دهيم. بعضى بافنده ها «خُرد خُرد» 
دستمزدشان را دريافت مى كنند ولى بعضى هم 

دستمزدشان را پايان كار مى گيرند.

 دمپايى هاى جفت شده آبى، ميان جلز و ولز اسپند 
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و غلظت دود آتــش نيمه جان و بلَبَشــوى باقى 
كفش هاى جلو در گم شده اســت. داخل كارگاه 
قالى بافى هم كنار هم، رنگ و سليقه جاگرفته اند؛ 
تركيبى از ديوارهاى گچ شده، فرش هاى دست باف 
كهنه و نخ نمــا، و 3 دارِ قالى بزرگ كه تا كمركش 
بافته شــده اســت، در هوايى با چاشــنى دود، 

چشم نوازى مى كند. بخارى نفتى هم مشغول سوختن است 
تا سرماى استخوان سوز روستا، بافنده ها را نبلعد. ستون هاى 
سفيد بزرگ هم، بارِ سقفِ با گونى پوشيده شده كارگاه را به 
دوش مى كشد. توى كارگاه از بس غلغله است، به قول اهالى 
روســتا «كوت» آدم اســت ولى ميان اين همه شــلوغى، 
گره قالى ها مرتب و منظم كنار هم نشســته است. هر گره 
تافته اى است از ابريشم يا نخ كه بر تن چله مى نشيند. انگار 

هم نشينى شان نقش و داستانى را مى سازد از قصه هزار و يك 
گره كه راوى دشت بته جقه ها، ترنج و لچك و شاه عباسى 
و ... است. قرار اســت جوياى حال مشكلات اين هنر اصيل 
ايرانى باشــيم در كارگاه هاى كوچك قالى بافــى و فراز و 
فرودهاى اين هنر كهن را بيشتر بشناسيم و ببينيم كه هنوز 
كارگاه هايــى با وجود مشــكلات فــراوان، زنده اند، نفس 

مى كشند و خانواده هاى زيادى را نان مى دهند.

رج به رج رنج
گزارشی از روزگار ناخوش کارگاه های کوچک قالی بافی و دشواری های معیشتی که دامن گیر قالی بافان است
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